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تماشاخانه

ناهید توسلی، درباره نمایش دیوان تئاترال: 
نمایشی پُر از نشانه، اسطوره و لذت

توســلی،  ناهیــد  دکتــر  شــرق: 
و  فعــالان  از  اسطوره شــناس، 
پژوهشگران حوزه فرهنگ و حقوق 
زنان در عرصــه بین الملل، بازی و 
حضور زنــان در «دیوان تئاترال» را 
بسیار مؤثر و ارزشمند ارزیابی کرده 
و درخصــوص نشــانه های زنانــه 

درون این نمایش چنین اظهــار کرد: «به زعمِ من، این نمایش، هم 
در متن و هم در تأکیدات اجرائی، پر اســت از نشانه هایی از اساطیر 
و البته مملو از نشــانه های زن/ مادرانه؛ قصه هایی تکه تکه همه با 
محوریت آب. مهم ترین ایزدبانوانِ در ایرانِ باستان، آناهیتا بوده که 
به معنای پاک و پالوده است، زنی که نماد زن مادر بوده و نگه دارنده 
آب های ســرزمینِ ما. در ســرزمینِ ما آب همــواره اهمیتِ ویژه ای 
داشــته اســت. در طولِ نمایش چندبار هم به تشنگی زمین اشاره 
می شود که ایزدِ آن اسپندارمذ، نگه دارنده زمین است و در تعاملی 
دیالکتیک با آب و ایزدِ آن قرار می گیرد. داستانِ امروزی شده شیرین 
و فرهاد در نمایش هم نگره ای دیگر اســت به این تقابلِ دیالکتیک 

در شکلی قصوی و از دل تاریخ و ادبیات».
دکتر ناهید توســلی، رمان نویسِ سرشناس ، درخصوص ارزیابی 

کار کارگردان نمایش «دیوان تئاترال» گفت: 
«روزبه حســینی را از سال ها پیش می شناسم. در حوزه فرهنگ، 
هنر و ادبیات، به ویژه ادبیات نمایشــی و داســتانی، بســیار جدی و 
پرقوت است. کارگردانی نمایشِ «دیوان تئاترال» بسیار هوشمندانه 
اســت؛ هدایــت بــازی بازیگــر در شــکلِ موزیــکال، ترکیب بندی 
حرکت، رقص به معنای نشــانه گرایی زیبای آن، موســیقی و آواز و 
تصویرسازی ها بسیار زیبا و درست انجام شده و فوق العاده است».

در طول ۱۴ اجرای نمایش دیوان تئاترال، هنرمندان بســیاری به 
تماشای این نمایش نشسته اند که از آن جمله اند: 

رؤیا نونهالی، مهشــید نونهالــی، فرخنده حاجــی زاده، محمد 
ســاربان، علــی برجی، صــادق توکلــی، طلایه رویایــی، عزت االله 
رمضانفر، مسعود فروتن، اصغر همت، قاسم زارع، رضا بابک، خانم 
دکتر داداشــیان، فریبــا متخصص، مریم معترف، کاظــم هژیر آزاد، 
خســرو احمدی، فرزاد معافی، مهدی میامی، هادی قمیشی، شیوا 
خسرو مهر، مانا استادمحمد، ناصر آویژه، وحید آقاپور، پویا پورمعانی، 
جواد عاطفه، خسرو  احمدی، سحر خزائلی، مجید گیاهچی، پژمان 
سلطانی، قاســم روبین، مسعود فروتن، مهدی شیبانی زاده، عاطفه 
پاکبازنیا، رضا آشــفته، محســن حســینی، محمدامیــر یاراحمدی، 
ســتاره اســکندری، دکتر محمدرضــا خاکی، محمــد ابراهیمیان، 
محســن علیخانی، داوود فتحعلی بیگی، سیاوش شعبانپور، بهزاد 
خداویســی، آرش فصیح، خشایار حسامی، حمیرا نونهالی، سیامک 
زمردی مطلــق، غلامرضا رمضانــی، رامین ناصرنصیــر، دکتر رضا 
معدنی پور، کیوان نخعی، رضا بهرامی، مرضیه صدرایی، سیدجواد 
حســینی، معصومه بیگی، فاطیما بهارمست، همایون علی آبادی، 
دکتر امید روحانی، افشین هاشــمی، رؤیا افشار، افروز فروزند، دکتر 
ناهید توســلی، شــهرام کرمی، بهزاد مرتضوی، شیرین یزدانبخش، 
بهزاد جاودان فرد، بهــزاد صدیقی، تایماز رضوانی، رزیتا یوســفی، 
فرزام رنجبر، الهام شــکیب، مهدی شمسایی، بهاره مشیری، رسول 

صادقی و... .
نمایــش «دیــوان تئاترال»، نوشــته محمــود اســتادمحمد، به 
کارگردانی روزبه حســینی، تنها امشب (چهارشنبه ۲۹ دی) در تالار 

سنگلج ساعت ۱۹:۳۰ آخرین اجرایش را روی صحنه خواهد بود. 
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تصویری از خود چیست
به نظرم چیدمان ســختی بود و 
هماهنگ کردن بــا این همه هنرمند 
و اینکــه همه از همــکاری با اینجا 
راضــی و خوشــحال باشــند و نیز 
همکاری با آقای آو که داستان های 

جذابی داشت. 
آقای آو چقــدر هنرمندان را  �

می شناخت و کارها را دیده بود؟ 
پیشــنهاد  از هنرمندانــی که ما 
کردیــم کــه هنرمندان گالــری «اُ» 
هستند، در گذشــته نمایشگاه همه 
را دیده بودنــد و از تعدادی هم کار 
دارنــد، از تعدادی هــم کار ندارند؛ 
از زمانی کــه نمایشگاه شــان  امــا 
را دیــده بودند، علاقه نشــان داده 
بودند که در این نمایشــگاه باشند؛ 
مثل امید مشک ســار که آقای آو از 
ایشــان کار خریداری کرد و کارش را 
دنبال می کند. امید از  کســانی بود 
که نمایشــگا هش را دیــده بود؛ اما 
کاری در مجموعــه اش ندارد، ولی 
هنرمندی بود که دوست داشت در 
این پروژه باشــد و کارهای بیشتری 
از او ببینــد، علــی میرعظیمی هم 

همین طور. 
کارهــای برخی از اســتادان  �

مثل آقای آغداشلو قدیمی است 
یا کار فریدون غفاری از مجموعه 
انتخاب شده است.  شخصی اش 
چند تا از کارها تولیدی اســت و 
چند کار از آثار پیشین هنرمندان 
انتخاب شده اســت؟ ترجیح بر 
این بود کارها انتخاب شــوند یا 

برای نمایشگاه ساخته شوند؟ 
ترجیــح ایــن بــود کــه بــرای 
نمایشــگاه ســاخته شــوند. امیــد 
بازماندگان، امید مشک ســار، راضیه 
صدیقیان، شهلا حســینی، کار دوم 
علــی نصیر، علــی میرعظیمی، بیتا 
فیاضی و شیده تامی مشخصا برای 
نمایشــگاه تولید شــده اند. فریدون 
غفــاری، ژینوس تقــی زاده و هومن 
مرتضــوی از کارهــای قبلی شــان 
استفاده کردند؛ تقریبا نیمی از کارها 

برای این نمایشگاه تولید شد. 
 به طور مداوم جلسه برگزار و  �

از  ایده داده می شد یا اینکه بعد 
کارهای  هنرمندان  اول  جلسات 
با  را تحویل دادند. شــما  آماده 
هنرمنــدان در تمــاس بودید یا 
با آنها تماس  شــخص آقای آو 

می گرفت؟ 
ما از طریق آقای آو با هنرمندان 
در تمــاس بودیم؛ بــراي مثال به 
تعــدادی از هنرمندها اعلام کردیم 
آقای آو قصد دارد نمایشــگاهی با 
ایــن مضمون جمع کنــد و آیا آنها 
مایل به شــرکت در این نمایشــگاه 
هســتند یا نه. تاریخ ارســال آثار را 
بــه هنرمندانی که اعــلام آمادگی 
کردنــد، گفتیــم. میــزان و شــکل 
تفاوت داشت؛  با هنرمندان  تماس 
براي نمونه با علی میرعظیمی که 
هنرمند جوان تری اســت بیشتر در 
تمــاس بــودم و اتودهایش را قبل 
از اینکه کار را درست کند می دیدم 
و در جریــان تولید بــودم؛ اما امید 
بازمانــدگان یا امید مشک ســار که 
با سبک نقاشی شــان آشنا هستیم، 
رونــد تولیــد را بــا مــا در میــان 
نگذاشــتند و در تاریــخ مقرر کار را 

تحویل دادند. 
نداشــتند  � اصراری  آو  آقای   

کارها را قبل از نمایش ببینند؟ 
خیر. 
 در نمایشــگاه متنی منتشــر  �

و در همه گالری ها توزیع شــده 
بود. این همان نوشته بود که به 

هنرمندان ارائه شد؟ 
خیــر، یکی از هنرمنــدان گالری 
آران ایــن متن را درباره نمایشــگاه 
نوشــت و وقتی آقــای آو خواندند 
خوششــان آمد و گفتنــد این همان 
چیزی است که می خواهم بگویم و 
تصمیم گرفتند از این متن اســتفاده 
کنند. ما موقع صحبت با هنرمندان 
متنــی بــه آنهــا ندادیم. آقــای آو 
دقیقی  توضیــح  مي کردند  اصــرار 
به هنرمنــدان ندهیم که منظورمان 
تصویری از خود یا چهره چیســت؛ 
واقعا بــه هنرمنــدان در دو جمله 
توضیــح می دادیم. بــراي مثال به 
نیکــزاد نجومی کــه بــا او تماس 
مستقیم نداشتیم، در دو جمله روند 
نمایشگاه را توضیح دادیم و توضیح 
اضافه تــری به کســی داده نشــد، 
زیرا می خواســتیم ایــن کارها بدون 

محدودیت باشد. 

شهریور ســال ۸۲ بود که ژیوان گاسپاریان به ایران آمد تا در کنار حسین 
علیــزاده به اجرای قطعات موســیقی بپــردازد. اجرائی کــه همچنان در 
خاطرات جمعی اهالی موســیقی و طرفداران موسیقی جدی ماندگار شده 
است. کاخ نیاوران شبی پرستاره و گرم را تجربه کرد و نوای دودوک در کنار 
ســازهای ایرانی و ارمنی در همراهی با لباس های ســنتی عطر و رنگی به 
فضا بخشید که بعدها زمانی که ویدئوی این اثر هم در ایران منتشر شد، باز 
خاطره ســاز بود. بعد از انتشار آلبوم صوتی و تصویری «به تماشای آب های 
سپید» و همین طور نام آشناشدن ژیوان گاسپاریان برای مخاطبان ایرانی، آن 
هم به خصوص بعد از حضور گاســپاریان در اجرای قطعات موسیقی فیلم 
گلادیاتور، به ایران آمد. ســفری که تصور می شد بار دیگر مانند سال گذشته 
که وعده حضورش در جشــنواره موسیقی فجر داده شده بود اما نتوانسته 
بود به ایران بیاید، لغو شــود. او ســال گذشــته تنها چند روز مانده به آغاز 
جشــنواره، به آنفلوانزای شدید مبتلا شد و با انتشــار فیلمی اعلام کرد که 

توانایی جسمی لازم را برای برگزاری اجرای صحنه ای در ایران ندارد. 
اما امســال با توجه بــه اینکه اجــرای اول او قرار بــود در اولین روز از 
برگزاری ســی ودومین جشنواره موسیقی فجر باشــد اما به دلیل درگذشت 
ناگهانی آیت االله هاشمی رفسنجانی و به تعویق افتادن تمامی برنامه های دو 
روز اول جشــنواره موســیقی، اجرای او هم به دو روز بعد موکول شد. این 
در حالی بود که گاســپاریان در کنار دولتمند خالف که او هم به دلیل سکته 
ناگهانی از حضور در جشــنواره و دیدار با هواداران وفادارش در جشــنواره 
بازماند، از جمله تنها هنرمندان سرشناس بین المللی این دوره از جشنواره 
موســیقی فجر بودند. اما در آخرین دقایق، مســئولان جشنواره توانستند او 
را به ماندن چند روز بیشــتر در تهران قانع کنند و کمتر از نصف روز بعد از 
اجرا هم تهران را ترک کرد. گاسپاریان در اجرای چند شب گذشته اش برای 
مخاطبان ایرانی اش ســنگ تمام گذاشــت. در این برنامه سه قطعه باکلام 
اجــرا کرد که یکی از آنها قطعه آشــنا و پرطرفدار «مامــا» بود. اجرائی که 
بدون آنتراکت و نزدیک به دو ســاعت به طول انجامید و در پایان اجرا هم 

گاسپاریان به زبان ارمنی از حضار تشکر کرد. 

چه شد که ساز دودوک را به عنوان ساز اصلی تان انتخاب کردید؟  �
شش سالم بود. مادرم تازه فوت کرده و پدرم هم به جنگ رفته بود و من 
در یتیم خانه، دوران کودکی سختی را طی می کردم. در آن دوره جاهایی بود 
که مثل سینماهای امروزی فیلم نشان می دادند. از آنجا که فیلم ها صامت 
بودند، سه نفر نوازنده زیر پرده می نشستند و با نواختن دودوک نمایش فیلم 

را همراهی می کردند. اولین بار که صدای دودوک را شــنیدم خیلی خوشم 
آمد. در میان آن ســه نوازنده، استادی هم بود به نام مارکار مارکاریان؛ خود 
را بــه او رســاندم و از او خواهش کردم که یــک دودوک هم به من بدهد؛ 
خیلی خشــن جواب داد که می خواهی چه کار؟ برو درست را بخوان، مگر 
پــدر و مادر نداری؟ روزی پیش او رفتم و پول ناچیزی را که از فروش ظرف 
و ظروف کهنه خانه به دست آورده بودم به او دادم؛ پول ها و دست کوچک 
عرق کــرده مرا پس زد، دودوک ســاده ای را از جیــب درآورد، به من داد و 
گفت: برو و بنواز. تو می توانی. از خوشــحالی در پوست خود نمی گنجیدم. 
در طول زمستان یک لحظه دودوک را از لبانم دور نکردم و نواختن نخستین 
آهنگ را که «دِلِ یامان» نام داشــت فرا گرفتم. بهار بعد، بار دیگر نزد استاد 
مارکاریــان رفتم و از او خواهش کردم که به نواختن من گوش دهد. گوش 
کرد و اشک از چشمانش سرازیر شد. دودوک بهتری به من داد و گفت: برو 
بنواز. تو نوازنده زبردستی خواهی شد. این حرف استاد مشوق من شد تا در 

۱۷ سالگی به نواختن دودوک مسلط شوم. 

در آستانه ۹۰سالگی چه آرزویی دارید؟  �
 بزرگ ترین آرزوی من این است که دلم می خواهد پیش از حرکتم صلح 
میان ترکیه و ارمنســتان را از هر لحاظ ببینم و برای این صلح لحظه شماری 

می کنم. 
الان برایتان چه چیزهایی اهمیت دارد؟  �

مهم ترین چیز برای من ایجاد صمیمیت و همدلی اســت که از نگاه من 
مقدس ترین چیزها هســتند. همین طور فهم مخاطبم برایم بسیار ارزشمند 
اســت. بسیار دوستدار آنم که بدانم در فکر مخاطب امروزم چه می گذرد و 
خودم را به آن نزدیک کنم. دلم می خواهد به تکنولوژی امروز نزدیک شوم؛ 
از گوشــی های موبایل گرفته تا اصوات و ســازهای جدید. به نظرم می آید 
برخلاف آنچه که به نظــر می آید، از تمامی آنها می توان برای باز پروراندن 
ریشــه های فرهنگی استفاده کرد. من همچنان که تابه حال چنین کرده ام، از 
این به بعد هم می توانم با ســازم نغمه های ارمنی را بنوازم و بداهه نوازی 
کنم، اما باید راه های جدید را رفت و روح موســیقی را با ســازهای جدید و 
فضاهای جدید زنده نگاه داشــت تا به مخاطبان امروز هم نزدیک شد. این 

درستی درک از مخاطب در چنین لحظاتی معنا پیدا می کند. 

چقدر نظر همکارانتان برایتان مهم است؟  �
من همیشــه همان قدری که از نظرات مخاطبانم خوشــحال می شــوم، 
از نظرات و کامنت های همکاران موســیقی دانم هم شــاد می شــوم. حتی 
تهیه کننده های موســیقی هم نظراتشان روی من تأثیر می گذارد. خیلی مهم 
اســت که آدم در مقاطعی از کارش چند لحظه بایســتد، به عقب نگاه کند و 
ببیند که در تمام این سال ها چه چیزهایی به دست آورده و چرا از اشتباهاتش 
درس نگرفته اســت. در این لحظات است که شما اگر عمیق فکر کرده باشید 

می توانید به پرش های آینده امیدوار باشید و دلتان برای پیشرفت بتپد. 
تورهای موسیقی در این سن وسال شما را خسته نمی کنند؟  �

راســتش تا حدودی چرا، اما من همچنان خودم را موظف می دانم که 
در آنها باشــم. بااین حال قلب من در نهایت در ارمنســتان است، آنجاست 
که میهن من اســت. من تنهاوتنها در ارمنستان است که صلح و آرامش را 
احســاس می کنم. البته نســبت به ترکیه هم احساسی مشابه دارم، چراکه 
قلب من در شــهری اســت به نام «موس» در ترکیه که در آن پدربزرگ من 

متولد شده. من برای رفتن به مزار پدربزرگم لحظه شماری می کنم. 
دودوک نوازی و شــهرت شما باعث نزدیکی بیشتر هنرمندان ترکیه و  �

ارمنستان شد. 
همین طــور اســت و من هرگــز نمی توانم نقــش آن را نادیــده بگیرم. 
خوشــبختانه گام بسیار مهمی در این زمینه بود. شاید ما نمی توانیم به یک 
زبان مشــترک صحبت کنیــم، اما می توانیم به اندازه جهان با موســیقی با 
هم گفت وگــو و بیانیه صادر کنیم. به هرحال شــباهت زیادی بین برخی از 
آهنگ های ترکی، ارمنی و ایرانی وجود دارد. برای مثال، «ساری گلین» یکی 
از آن قطعاتی است که همیشه روی آن بحث می شود و این چیزهاست که 
روی سیاســت خط بطلان می کشد اینکه موســیقی در بیشتر مواقع هویتی 

مشترک دارد و متعلق به همه کشورهاست.
شــما همیشه روی صلح مانور ویژه داده  و در گفت وگوهای مختلف از  �

آن صحبت کرده اید.
ببینید من همیشه گفته ام که بیایید اجازه دهیم که دردها و رنج هایمان 
با موســیقی به اشــتراک گذاشته شود، همچنان که شــادی هایمان این طور 
هستند، نه با جنگ. مهم نیست که شما مسلمان هستید یا مسیحی. ویژگی 
مقدس ما پرســتش است و تمام مسیرهای رســیدن به او، یکسان هستند. 
بارهــا گفته ام کــه پدربزرگ من ترک بود. ریشــه های تاریــخ خانواده ام به 
شهرســتان آناتولی برمی گردد. پدربزرگ من شش فرزند داشت که در سال 
۱۹۱۵ به کشــور همسایه ما، ترکیه، رفت و در آنجا با پنهان کردن کودکانش 
در انبار علوفه آنها را نجات داد. همیشــه احساس دوستی میان ارمنستان 
و ترکیه باوجود ســختی ها و جنگ ها با من بوده است، چراکه از کودکی این 
مســئله را آموختم. پدربزرگ من پیوسته با عشــق و احترام تا پایان زندگی 
خود از ترکیه و ارمنســتان صحبت می کرد و بزرگ ترین آرزویش این بود که 

پیش از مرگ، خانواده اش را ببیند. 

گفت وگو با ژیوان گاسپاریان

در این دنیا غمگین نخواهم بود

ژیوان گاســپاریان در اکتبر ۱۹۲۸ در سولاک ارمنســتان به دنیا آمده. او 
نوازنده شــهیر دودوک اســت که در دنیا نوای این ساز را با او می شناسند؛ 
هرچند در حوزه آهنگ ســازی و آهنگ ســازی فیلم هم بسیار فعال است. 
گاســپاریان از شش ســالگی و در شرایطی بسیار ســخت و فقیرانه شروع 
به نواختن دودو ک کرد و نخســتین اجرای او، تک نــوازی در گروه رقص و 
آواز ســنتی ارکستر ســمفونیک تاتول آلتونیان، در ۲۱سالگی بود. در سال 
۱۹۴۷ میلادی، وقتی ۱۹ سال داشت، از دست استالین رئیس جمهور وقت 
شــوروی یک ســاعت مچی جایزه گرفت. در ۱۹۵۷ میــلادی، در همایش 

بزرگ موسیقی یونسکو در مسکو، با پنج  هزار شرکت کننده دیگر به رقابت 
پرداخت و برنده جایزه نخســت شد. در ســال های ۱۹۵۹، ۱۹۶۳، ۱۹۷۲ و 
۱۹۸۰ میلادی چهار نشــان طلای مسابقات یونسکو و در سال های بعد نیز 
شش نشــان دیگر به گردن او آویخته شــد. جالب اینکه در ۵۲سالگی به 
دانشــگاه رفت و پس از فارغ التحصیلی شــروع به آموزش موسیقی کرد. 
او در مقام مدرس دانشگاه موسیقی ارمنستان، تاکنون بیش از ۷۰ نوازنده 
دودوک را بــرای اجراهای حرفــه ای تعلیم داده اســت. از همکار ی های 
بین المللــی او می توان به حضور در اجرای موســیقی متن فیلم گلادیاتور 

با هانس زیمر اشــاره کرد همچنین به همکاری با هنرمندان شناخته شده 
دیگــری مثل مایکل بروک، برایان می، لایونل ریچی، پیتر گابریل، برایان انو، 
اســتینگ، نصرت فتح علی خان و لودویکو اناودی اشاره کرد. در موسیقی 
فیلم هــم از جمله آثاری که او در آنها حضور داشــته، می توان به «تولد 
ادواری»، «المــاس خونین»، «ســیریانا»، «رونیــن»، «محاصره» و «کلاغ» 
اشــاره کرد. از آلبوم های او نیز «در این دنیــا غمگین نخواهم بود»، «روح 
ارمنــی»، «صــدای آســمانی دودوک»، «زردآلوهایی از بهشــت» و «دید 

بی نهایت» از معروف ترین هاست. 

از نشان ملی تا همکاري با استینگ

طبق شنیده های موثق و اعلام قبلی دفتر جشنواره، قرار بر این شد که 
امســال ژیوان گاسپاریان به تهران بیاید و ایرانی های طرفدارش را با نوای 
دودوکش شاد کند. حمیدرضا نوربخش دبیر جشنواره امسال هم شخصا 
خود به پیشــواز گاسپاریان رفت و با انتشــار عکسی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: «امروز با هوشــنگ کامکار به دیدار ژیوان گاسپاریان که تازه 
وارد ایران شــده و میهمان ما هســتند رفتیم و در ازدحام کاری این روزها 
برای من لحظات مغتنمی بود و خســتگی ام از تن به در شد. خداوند هر 
دو هنرمند عزیز را سلامت بدارد». در اولین روز برگزاری سی ودومین دوره 
جشــنواره موسیقی فجر، ژیوان گاسپاریان در آســتانه ۹۰سالگی در مرکز 

همایش هــای برج میلاد با نــوای دودوک میهمــان مخاطبان ایرانی اش 
شــد. او با گروه خود متشکل از سه دودوک نواز دیگر به روی صحنه رفت 
هرچنــد صندلی های خالی این اجــرا کم نبودند. بعــد از نزدیک به یک 
ســاعت تأخیر در اجرای این برنامه و پایین آوردن مخاطبانی که در بالکن 
نشســته بودند به طبقه همکف و پرکردن سالن، این کنسرت آغاز شد. او 
در ابتدای کنســرتش، متنــی را در تکریم و احترام به درگذشــت آیت االله 
هاشمی رفســنجانی و تغییر و جابه جایی ده ها برنامه جشنواره موسیقی 
فجر قرائت کرد. کنسرت گاســپاریان به علت عزای عمومی در کشورمان 
با نغمه هایی محزون و سنگین آغاز شد. او که به همراه نوه اش روی سن 

آمــده بود، او را به مخاطبان ایرانی معرفی کــرد. در ادامه به گروه او دو 
نوازنده اضافه شــدند که یکی نوازنده نقــاره و دیگری نوازنده تار آذری و 
گیتارالکتریک توأمان بودند. با اضافه شــدن ایــن دو نوازنده حال و هوای 
کنسرت با موســیقی آذری درآمیخت و قطعات معروفی از آهنگ سازان 
بزرگ آذربایجان نواخته شــد که فضایی شادتر در سالن ایجاد کرد بعد از 
آن قطعه ای از موســیقی متن فیلم گلادیاتور اجرا شــد که با تشویق گرم 
تماشاگران همراه شد. در انتهای این کنسرت هم گاسپاریان دودوک را کنار 
گذاشت و قطعه «ماما» از آلبوم «به تماشای آب های سپید» (کار مشترک 

او و حسین علیزاده) را با آواز اجرا کرد. 

نواي دودوك در برج میلاد تهران

دلم می خواهد به تکنولوژی امروز نزدیک شوم؛ از گوشی های موبایل 
گرفته تا اصوات و سازهای جدید. می توانم با سازم نغمه های ارمنی 

را بنوازم و بداهه نوازی کنم، اما باید راه های جدید را رفت و روح 
موسیقی را با سازهای جدید و فضاهای جدید زنده نگاه داشت تا به 

مخاطبان امروز هم نزدیک شد. این درستی درک از مخاطب در چنین 
لحظاتی معنا پیدا می کند

روي خط سُل

سعید فرج پوری ورک شاپ کمانچه برگزار می کند
«ســعید فرج پوری»، آهنگ ســاز و نوازنده نامدار کمانچه، اوایل 
بهمن ماه در آموزشگاه موســیقی سعدی، ورک شاپ تخصصی ساز 
کمانچه برگزار می کند. ورک شاپ تخصصی این نوازنده و آهنگ ساز، 
از پنجــم بهمن ماه آغاز خواهد شــد و به مدت یک ماه ادامه خواهد 
داشــت.  او چندی پیش به همراه «ســالار عقیلی» قطعات تازه اش 
را در قالب تور کنســرت های شــهریورماه در تهران و شهرســتان ها 
روی صحنــه برد. فرج پــوری همچنین چندی پیش تــور «میخانه  
خاموش» را در خارج از ایران برگزار کرد و در این کنســرت از حضور 
نوازندگان جوان بهره برد. در تور کنســرت های ســعید فرج پوری و 
ســالار عقیلی در بخــش اول قطعاتی جدید به همــراه تصانیف و 
آثاری در دســتگاه همایون و آواز افشاری روی سروده های شاعرانی 
چون شــهریار، ســایه، مولانا و محمدعلی بهمنی و در بخش دوم 
آثــاری از قدما اجرا می شــود. در اجراهای پیش رو آهنگ ســازی و 
سرپرســتی گروه را «ســعید فرج پوری» برعهده دارد و نوازندگانی 
چــون آزاد میرزاپور (تار)، 
(نی)،  لاهورپــور  فردیــن 
(ویلن ســل)،  منادی  داود 
ســهراب برهمندی (ویلن 
(ویلن)،  لران  منیکا  آلتو)، 
(ویلن)،  دریایــی  علیرضا 
(عــود)،  ســوری  صابــر 
اســکندری  محمدرضــا 
تربتی  سحاب  باس)،  (تار 
(تنبــک) و روزبــه زارعی 
آن  در  کوبه ای)  (سازهای 

خواهند نواخت. 
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